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  چهارم  بخشِ گفتارنخستِ

  درپارت  سلطنت تشکيل

. بود) پاو خشَترَ(پارت تلفظ نوينِ پرَتََوَ است که در زمان هخامنشی يک شهريارنشين 
اَسپَە پدر  ت ويشتبوجيە و داريوش بزرگ در دس شهرياری پارت در زمان کورش بزرگ و کام

که اکنون بخشی از آن در جنوب کشور ترکمستان و بخشی در (سرزمين پارت . داريوش بود
غربِ کشور افغانستان قرار دارد و اندکی از آن نيز در ايرانِ کنونی است که بخشی از  شمالِ

 خوارزم، شرق به در شرق به سُغد و مرغيانَە، در شمال) دهد شمال استان خراسان را تشکيل می
در بيابانهای شمالیِ . رسيد در غرب به هيرَکانِيَە، و در جنوب به کرانۀ شمالی کوير ايران می

همۀ اين . های تورانی۔ جاگير بودند ئی از سکََە سرزمين پارت نيز قبايل ايرانیِ داهَە ۔شاخه
   ١.اند نشين دهند و ترک سرزمينها اکنون بيشينۀ کشور ترکمنستان را تشکيل می

شده و هم  اطلاق می» پارتی«برای قبايلی که سرزمين پارت به آنها منسوب بوده هم لفظ 
» آوَ پِهل«معنای دورتر از آب است؛ و پهلوی از  آمده و به» آوَ پرََت«پارتی از . »پهلوی«لفظ 

توان گفت که  يقين می در علت اين دونامِ مترادف، به. آب است معنای نزديک به آمده و به
اند که در زمانی در حوزۀ رود اَترکَ نشيمن  ها دو بخشِ يک اتحاديه بوده ها و پهلوی پارتی
صورت يک اتحاديۀ  اين دو بخش از زمانی که پادشاهی پارت را تشکيل دادند به. اند داشته

رو در  از همين. شده درآمدند، و از آن پس هردو نام بر هردوشان اطلاق شد متماسک و ادغام
 پارتيان، دو لفظ پارتی و پهلوی چنان در هم آميختند که جدا کردن آنها از زمان شاهنشاهی

گفتند، و آن  می» پهلوی«در آينده نام هردو را ۔عُمدَتًا۔ . يکديگر برای ما ناممکن است
شد، که معنای ديگری  ناميده می» گويش پهلوی«شد نيز  آنها منتسب می گويش ايرانی که به

  . نامند» زبان پهلوی­ «غلط به­را   آناکنون. است» گويش پارتی«
ارشک يک نامِ کهنِ . بوده است» اَرشک«نام  بنيانگذار سلطنت پارتيانْ بزرگمردی به

خوريم، و در جای خود ديديم که نام  اين نام برمی ايرانی است؛ در خاندان هخامنشی نيز به
ارشک را . ارشک بودسلطنت رسيد  م به  پ۴۰۴کوچک اَردشَيَر دوم هخامنشی که در سال 

. نويسم می» اشک«نگارانمان متداول شده است  ئی که نزد تاريخ قاعده پس، به من، از اين
اگر بخواهيم از سلطنت اشک نخست و اشکانِ . شود اشک را چون جمع ببنديم اشکان می

نِ مورخا(نويسان سنتی ما  تاريخ. بناميم» پادشاهی اشکان«را  پس از او نام ببريم، بايد آن
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نام يک شخص بوده، نام پادشاهی » ساسان«گمانِ اينکه اشکان نيز همچون  به) نگار عربی
. اند نوشته» اشکانيان«، و جمعشان را »پادشاهی اشکانی«اشکان را مثل پادشاهی ساسانی، 

نگارْ از اين سلسله با نام اشکانيان ياد کرده و گفته  فردوسی نيز به تأسی از مورخانِ عربی
کند که  ولی تصريح می. »مرد، سوی گاه اشکانيان بازگرد نون ای سراينده فرتوتک«: است

را فردوسی » اشکانی«عبارت . »ام ام؛ نه در نامۀ خسروان ديده جز نام نشنيده از ايشان به«
  . همان نحو آورده است نگار گرفته بوده و به همان صورت غلطش از مورخان عربی به

ولی . است» اشکان منسوب به«معنای  به» اشکانی«است، و » اشک«جمع » اشکان«
اين دولت منتسب کنيم بايد  اگر بخواهيم امری را به. يک عبارت غلط است» اشکانيان«
استفاده کنيم، چنانکه در » پهلوی«روالی که در زمان ساسانی معمول بوده از عبارت  به

ايران قديم رايج بوده؛ زبان در » پهلوی«لفظ . »پارسی«قبايل پارس گوئيم  انتساب امری به
شده، در  اداری ايرانی دوران ساسانی، بمناسبت آنکه از بوروکراسی پارتيان استفاده می

از آن ياد شده » زبان پهلوی«عنوان  دولت گذشته به دستگاه ساسانی رواج يافته و با انتساب به
ها  اين قبيله د که بهان زيسته خاندانهای بسياری با لقب پهلوی در ايران ساسانی می. است

طبری در تاريخش از . ناميده است» پهلوانی«در شاهنامه نيز فردوسی آنها را . اند منتسب بوده
پدر (مناسبت درخواست بابک پور ساسان  او به. شاهان پارتی با لقب پهلوی ياد کرده است

شناختن سلطنت رسميت  از اردوان پنجم ۔آخرين شاهنشاه پارتی۔ برای به) اَردَشَير بابکان
و کتبَ إلی أردوان البهلوي ملك الجبال و ما يتصل «: نويسد پسرش شاپور درپارس چنين می

اردوان پهلوی  به] ساسان: [بها، يتضرع له و يسأله الإذن في تتويج سابور ابنه بتاج جوزِهر
 گوزِهر را آن۔ نامه نوشته از او درخواستِ ملتماسه کرد که تاج ۔پادشاه جبال و مناطق متصل به

   ٢.»برسر پسرِ او شاهپور بگذارد
چنانکه در بخش گذشته ديديم، اسکندر و جانشينانش شايستۀ اداره کردنِ جهان پهناور 

 همۀ ۳۰۱او تا سال . ديديم که سلوکوس سلطنتش را در بابل تشکيل داد. هخامنشی نبودند
دست رقيبانش بيرون کشيد، و در رقيبانش در ايران را تارومار کرد، و پس از آن اناتولی را از 

  . قصد لشکرکشی به بيزانتيوم ترور شد حين عبور از تنگۀ داردانيل به
بند را در ايران تشکيل دهد ولی پس از  گرچه سلوکوس توانسته بود که يک سلطنت نيم

يانِ پادگانهای سپاه. معنای واقعیِ سلطنتِ هِلنِی باشد در ايران برسرِ کار نبود او سلطنتی که به
ستاندند؛ ولی  جای کشور مستقر بودند و از شهرها و آباديها باج و خراج می يونانی در همه

قدرت سياسی در دست خود ايرانيان بود که زيرِ سلطۀ پادگانهای سپاهيانِ يونانی بودند، و در 
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هر شهر و ناحيه برای خودشان دار و دستگاهی داشتند و امارتهای محلیِ کهن را ۔در مقياس 
عهد مُلوکِ «از اين نظر دوران سلوکيها را تاريخ سنتی ما . کوچک۔ احياء کرده بودند

در هر بلوکی يک اميرِ . است» شاهی بلوک«اند که شکل پارسيش  نام داده» طوايف
در عهد سلوکيها جنگ . گزارِ پادگان سلوکی بود خودمختارِ محلیِ ايرانی وجود داشت که باج

. جای ايران ادامه يافت و هر از چندی ازسر گرفته شد توالی در همهطور م داخلی کم و بيش به
بردند،  سر می شدنیِ ايران در حال ستيز دائم به هم پادگانهای سلوکی برسر تقسيم مناطق تاراج

طور دائم برسر توسعۀ مناطق نفوذشان با  و هم شاهکانِ ايرانی که زير نظر اين پادگانها بودند به
  . دندکر يکديگر نزاع می

تمدن ايرانی زده بودند که ايران در عهد  اسکندر و جانشينانش چنان ضربۀ سنگينی به
های کهن و دورانِ ماقبل ماد برگشته بود، و حکومتگرانِ محلی  اوضاع دوران کاوے سلوکی به

را ضرورتِ  اين. های عهد باستان هم رهبران دينی بودند و هم رهبران سياسی روال کاوے به
 شده بود، زيرا مردم مجبور بودند که پيرامون رهبرانِ مقبولی گرد آيند تا بتوانند در زمان سبب

ولی . شان پاسداری کنند زير پرچمِ آنها در برابر يونانيان ايستادگی کرده از هويت ايرانی
قدرت  کدام از اين رهبران بتواند به وجودِ پادگانهای نيرومند يونانی مانع از آن بود که هيچ

کاری که اينها برای مردم کشور . ه دست يابد و دوباره تشکيل سلطنت سراسری بدهدفائق
دادند آن بود که باجهای مردم را درحدی که هم برای مردم قابل تحمل باشد و هم  انجام می

پادگانها تحويل  کردند و به برای پادگانهای باجگير يونانيها پذيرفتی باشد گردآوری می
ينها نزد مردم مقبوليت داشتند و يونانيها نيز سلطۀ هرکدام از آنها را در درنتيجه ا. دادند می

  . شناختند رسميت می ئی که بود به منطقه
. انتقال داد) اَنتاکيَِە(پيش از اين ديديم که سلوکوس پايتختش را از بابل به اَنتيوخِيەَ 

بند در ايران   نيمدور بودن مرکز اصلی قدرت سلوکی از ايران از سلطۀ سياسی اين سلطنت
پادگانهای مستقر در نقاط مختلف ايران . زمين کاست ويژه در سرزمينهای شرقی ايران به

گاه نتوانستند  ناشناسی يونانی را همچنان حفظ کردند و هيچ روحيۀ تمرکزناپذيری و اطاعت
 از اين نظر، سلطنت سلوکی عبارت از يک. که يک سلطنتِ متمرکز و مسلطی را قبول کنند

يک مرکز قدرت برتر  اتحاديۀ پادگانهای پراکنده بود که ضرورت زمان، يعنی لزوم اتکاء به شبه
داد؛ ولی هرکدام از اين پادگانها در منطقۀ  نظامی، آنها را با پايتخت سلطنت سلوکی پيوند می

توانست با آزادی کامل هرچه که بخواهد برسر مردم  خويش از آزادی عمل برخوردار بود و می
تنها ارتباط اين پادگانها . منطقه درآورد و آباديهای سپهر خويش را هرجا که بتواند تاراج کند
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کردند  عناوين گوناگون در ايران می با سلطنت سلوکی آن بود که درصدی از تاراجهائی که به
اين روحيه ئی که دربارۀ اين قوم سراغ داريم، و  روحيه  با توجه به. فرستادند را برای اَنتاکيَِە می

دانيم که اينان قومی نبودند که  ايم و می سه دهه پس از او ديده-را در زمان اسکندر و تا دو
بتوانند متحد شوند و برادرانه در کنار همديگر زندگی کنند و تاراجها را با توافق يکديگر 

سر  برد بهتقسيم کنند، حتم داريم که هميشه در حال ستيز با هم برسر نواحی قابل تاراج و دست
. اند کلی از مردم ايران سلب کرده بوده اند و با اين کارهای نابخردانه آسايش را به برده می

هاشان از ايرانيانِ  ئی که اين ستيزها برای ايرانيان داشته آن بوده که چون اينها در ستيزه فايده
 ايرانيان را شرکت اند و در فعاليتهای نظامی و درگيريهاشان کرده مناطق خودشان استفاده می

يافتۀ خاندانهای حکومتگر  عناصر قدرت اند که نوعی آزادیِ نسبی به اند مجبور بوده داده می
اند از آزادی  بدهند؛ و درنتيجه، مراکزِ قدرتِ ايرانی که زيرِ سلطۀ اينها بوده) ايرانی(بومی 

را پيوسته تضعيف علاوه براين، ستيز پادگانها آنها . اند شده عمل بيشتری برخوردار می
کرد و راه را برای فعاليتهای بيشترِ ايرانيان برای رهاسازی خودشان از دست اين مراکز  می

  . کرد تاراج و ستم و تجاوز بازتر می
های پادگانی بود که پادگان باختريَە از اَنتاکِيەَ بريد و يک سلطنت  در اثر همين ستيزه

اين سلطنت کوچک .  بلخِ کنونی تشکيل شدخودمختار در شرق فلاتِ ايران با مرکزيتِ
بعد مجبور بود که برای بقای خودش از نيروی ايرانی استفاده کند، با  يونانی چون از اين به

همين قطعِ رابطه با مرکز قدرتِ سلوکی قدم نخست را برای ازبين رفتن سلطۀ يونانيان برشرق 
مرور زمان در ميان  جاگير بودند بهزمين  ايران برداشت، و عناصر يونانی که در شرق ايران

  . ايرانيان باختريَە گم شدند
آذربايجان که در دست قبيلۀ آترَپاتيکان و دارای سلطنت خودمختار بود هميشه از سلطۀ 

مردم . گاه دست اسکندر و جانشينانش نرسيد به مازندران نيز هيچ. سلوکيها بيرون بود
نکه سلوکوس درگذشت يونانيان را بيرون کردند و نيز همي) سيستان و زاوُلستان(درنگيانَە 

مردم پارت نيز که . سلطنت مستقل محلی تشکيل دادند که مرکزش در جای زرنجِ کنونی بود
تلاش  از زمان درگذشت اسکندر دارای امارت خودمختار بودند از زمان درگذشت سلوکوس به

 سلطنت مستقل پارت را تشکيل زودی رهاسازی منطقۀ خودشان از ستم بيگانگان افتادند و به
های بسياری از آن زمان  پارس نيز در زمان سلوکيها دارای سلطنت مستقل بود، و سکه. دادند

رودان  ميان اما خوزستان و همدان که به. دهد دست آمده که شاه را در برابر آذرگاه نشان می به
  . چسپيده بودند زير سلطۀ نسبتاً کامل سلوکيها ماندند
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ورشکستگی   بازرگانی ايران که با فروپاشی شاهنشاهی و تاراجهای يونانيان بهصنايع و
  . کشيده شده بود در زمان سلوکيها توانست که از زير آوار بيرون آيد و قد برافرازد

ترين کشور صنعتی و بازرگانی  ياد داريم که ايران در زمان لشکرکشی اسکندر پيشرفته به
يی که از تاراج ايرانيان حاصل کرده بودند زندگی بسيار  ای افسانهيونانيان با ثروته. جهان بود

اين . پرتجملی را برای خودشان ترتيب دادند، و اين زندگی نياز به ابزارهای رفاهی داشت
ايرانيان خيلی زود توانستند که بخش بزرگی از . ساختند ابزارها را صنعتگران ايرانی می
آنها  ها و کالاهای رفاهی به  کرده بودند را با فروش ساختهاموالی که يونانيان از آنها تاراج

اروپا فرستاده شده بود،  آنچه که از داراييهای ايران در زمان اسکندر به. خودشان برگردانند به
رسيد که از دست رفته است، ولی بخش بزرگی از همين اموال نيز در آينده در  نظر می گرچه به

يونانيانی که در ايران مانده بودند . ايران برگشت هنری بههای صنعتی و  راه خريد ساخته
گرفتند مجبور بودند که با خريد کالاهای ايرانی  گيريهاشان از ايرانيان می هرچه از راه باج

درنتيجه، وقتی سلطنت پارتی تشکيل شد ايران ازنظر صنعتی و . خودِ ايرانيان برگردانند به
بهترين موقعيت بود، و کاروانهای بازرگانیِ ايرانيان نيز اقتصادی در ميان کشورهای جهان در 

  . تاز ميدان بودند از مرزهای چين و هند تا دريای مديترانه يکه

  نخستين شاهان پارتی 
تا زمانی که کاوشهای پژوهشگرانه و علمی در سرزمين پارت صورت نگرفته باشد، در 

 در زمان سلوکيها اطلاع درستی نبودِ اسناد تاريخی، ما از مقدمات تشکيل دولت پارت
دانيم که خانوادۀ اشک از تيرۀ پهلوی  در حال حاضر همين اندازه می. دست نخواهيم آورد به

شدۀ پارت  نخستين شاه شناخته. مستقر در پارت بود که از ديرزمان در آن ناحيه جاگير بودند
. وجود آورد ل منطقه بهم يک اتحاديۀ نيرومندی از قباي  پ۲۶۰بود که در دهۀ ) اشک(ارشک 

يک پادشاهی شد و  زودی تبديل به همين اتحاديه هستۀ اصلی سلطنتی را تشکيل داد که به
مؤسس ) ارشک(مناسبت اينکه اشک  به. ايران را از دست پادگانهای غارتگر يونانی رهانيد

دند، و عنوان تبرک۔ لقب اشک برخويشتن نها اين پادشاهی بود، بعدها همۀ جانشينان او ۔به
شناخته شدند، و ) جمع اشک (اشکاناز اين لحاظ بود که شاهان اين خاندان در تاريخ با نام 

. هرکدام از شاهان پارتی در عين حال که نامِ مشخصِ خودش را دارا بود لقب اَشک نيز داشت
  .  و شاهان بعدی نيز اشکانِ بعدی بودنداشکِ يَکُماين اشک که بنيانگذار پادشاهی بود 

زمين در پيکار با ايرانيانِ  ک يَکم در تلاش برای گسترش قلمروش در شرق ايراناش
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ئی ميان سيردريا و آمودريا، يعنی در سرزمينی که اکنون بخش ميانی  قبايل توران در ناحيه
  . کشتن رفت م به  پ۲۴۸کشور ازبکستان است، در سال 

داريم که برايمان يک نام آشنا  آرش کمانگيرنام  مان بزرگمردی به ما در تاريخ داستانی
بنيانگذار . عيار است پرست و الگوی ايرانیِ تمام و باتقدس، و يک شخصيت فداکار و ايران

بايست  کشیِ او می شاهنشاهی پارت بايد که همين آرشِ داستانهای تاريخیِ ما، و داستان کمان
اند خود را  کوشيده که میکه در پيکار با قبايل بيابانهای نواحی شرقی سيردريا بوده باشد 

  . ئی خواهيم داشت تر هم اشاره باره پائين درون سغد برسانند، و در اين به
سلطنت رسيد با گرفتاريهای سلوکيها   که پس از اشک اول بهتيرداد اولکار آمدن  روی

 در شام و درگيريهای دو شاهِ مقدونیِ شام و مصر مصادف شد، و همين امر به تيرداد امکان داد
سوی غرب  م به  پ۲۴۷او در سال . که سلطنتی که اشک بنياد نهاده بود را نيرومندتر کند

تصرف درآورد و تلاشهای اَنتاکِيەَ  روی کرد و هيرَکانِيَە و کرانۀ شرقی دريای گرگان را به پيش
دهد که  گزارشهای يونانيان خبر از جنگی می. برای بازيابی اين سرزمينها را ناکاره ساخت

از اين زمان در حوالی هيرَکانِيَە ميان تيرداد و سلوکوس کالينيکوس درگرفته و پادشاه پس 
  . شام گريخته است سلوکی باشکست و تلفات بسيار به

بودند که دوران سلطنتشان ) م پ۱۷۴۔ ۲۱۴ (فرهاد اول و پِت فَرِيەّشاهان بعدیِ پارت، 
هدف تشکيل يک دولت  گانگانِ اشغالگر بهگير در ادامۀ نبرد با بي دوران تلاشهای مداوم و پی

اينها با جنگهای مداومی که با پادگانهای . سراسری و تصفيۀ ايران از عناصر بيگانه بود
فرهاد . شاه سلوکی قبولاندند يونانی داشتند ضمن قراداد صلح پايداری استقلال خود را به

ن يونانی، قلمروش را در غرب دنبال تلاشهايش در آزادسازی ايران از دست متجاوزا يَکُم به
در همين زمان . به شمال ايرانِ کنونی تا قزوين و همسايگی سلطنت مستقل آترَپاتيکان رساند

در دست شاهکان خودمختار محلی بود که زير سلطۀ سلوکيها ) اسپهان(دانَە  منطقۀ اسپَە
رس نيز چنين پا. های کهنِ ايرانی بود بودند، و حاکميتهاشان چيزی شبيه حاکميت کاوے

  . وضعيتی داشت

  مهرداد اَوَّل 
م بنابر وصيت او و تصويب شورای   پ۱۷۴مهرداد اول برادر فرهاد اول بود که در سال 

سال پيش از اين، انتيوخوس  يک. کلانتران ايران ۔موسوم به مهستان۔ بر جايش نشست
در خلال . درگيری يافتهای مصر  درنگ با بطلمی پادشاهی رسيد و بی چهارم در اَنتاکِيَە به
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در اين . ها، در فلسطين شورش شد و اين پادشاه را در داخل نيز درگير کرد جنگ او با بطلمی
آنتيوخوس پس از آنکه با شکست از مصر . راه افتاد اثناء در خوزستان خيزش ضد يونانی به

ی کرده شهر برگشت همۀ خشمی که از اين شکست در دل داشت را بر مردم بيچارۀ اورشليم خال
خوزستان لشکر   به۱۶۵ئی کرد، سپس در سال  اورشليم را تبديل به کشتارگاه بزرگ و ويرانه
بوميان (او در اين لشکرکشی معابد خوزيها . کشيد و آباديهای خوزستان را تاراج کرد

 را تاراج کرد و با اين کارش نارضايتی مردم را از يونانيان دوچندان کرده عزم آنها) خوزستان
  . را در همراهی با ايرانيان برای اخراج بيگانگانِ تاراجگر استوارتر ساخت

گزارشی که ويل ديورانت دربارۀ انتيوخوس چهارم در کتاب خويش آورده است، گرچه 
آورم،  ستيزی يونانيان می عنوان شاهد ديگری از انسان مربوط به ايران نيست ولی در اينجا به

گونه درصدد  کرده و چه شان چه ستمگرانه رفتار می قوام زير سلطهتا بنگريم که يونانيان با ا
اند، و مردم زير سلطۀ آنها چه ستم و زجرها و  نابودکردن کليت فرهنگ مادی و معنوی آنها بوده

خوانيم که انتيوخوس چهارم نه تنها هزاران تن را  در اين گزارش می. اند ديده دردهائی می
ن را تبديل به بتخانۀ يونانيان کرد بلکه برای آنکه نهايت تحقير را اورشليم کشتار و معبد يهودا

دربارۀ آنها انجام داده باشد فرمود در معبدشان خوک قربانی کنند که در دين يهود پليدترين 
دارد  از اين گذشته او فرمود تا هرکه کتاب تورات را نگاه می. شد جانور روی زمين شمرده می
همان چيزی که اسکندر و (درنگ بسوزانند   را هرجا که يافتند بیکشته شود، و کتاب تورات

زبان  بعلاوه فرمود که مردم اورشليم بايد به). جانشينانش با کتابهای ايرانيان کرده بودند
  : يونانی سخن بگويند تا يونانی شوند، و زبان خودشان را ممنوع اعلام داشت

ون کرد، به اورشليم خبر رسيد که چون آنتيوخيوس چهارم را پوبيليوس از مصر بير
يهوديان از شادی سر از پا نشناخته به مأموران او حمله برده . آنتيوخوس کشته شده است

و از اورشليم تاراندند، رهبران سرسپردۀ يونانيان را کشتند و معبدشان را از پليديهای 
ست خالی و با آنتيوخيوس که نمرده بلکه سرافکنده شده بود، با د. شيطانی پاک کردند

کردند تا يهودا را به  اين گمان که يهوديان در لشکرکشی او به مصر خرابکاری و توطئه می
ها دهند، به اورشليم تاخت، هزاران نفر زن و مرد يهودی را کشت، به  تصرفِ بطلمی
کار گماشت و فرمان داد که  حرمتی و آن را غارت کرد، منلائوس را دوباره به معبد آنان بی

خدای (او فرمان داد که معبد سليمان را به زئوس . زور يونانی کنند ديان را بهيهو
 اختصاص دهند، به جای محراب قديمی محرابی ديگر بسازند و قربانيهای )يونانيان
اجرای سبت را ممنوع و ختنه . را ممنوع و تنها خوک را قربانی کنند] يهودان[معمول 
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و آئينهای آن ممنوع ] يهود[راسر يهودا مذهب قديم در س. کردن را جرم بزرگی اعلام کرد
هر يهودی که از خوردن گوشت خوک . يونانی با زور شمشير تحميل شد] دينیِ[و مراسم 

شد، و هرجا مقدسِ  کرد يا کتاب مقدس به همراه داشت زندانی يا کشته می خودداری می
ورشليم را آتش زدند، فرمودۀ او شهر ا به. سوزانيدند شد آن را می يهودان پيدا می

بردگی فروختند، بيگانگان را در  ديوارهای شهر را خراب کردند و سکنۀ يهوديش را به
آنجا سکونت داد، بر کوه صهيون قلعۀ نوينی ساخت و پادگانی از سربازان خود را در 

   ٣.نام شاه حکومت کنند آنجا گمارد تا به
نداشتند برای مقدسات مردم زيرِ سلطه   يونانيان که جز تاراج کردن مردم منطقه هدفی 

شمار  کردن معابد از کارهای مکررشان در ايران و منطقه به هيچ احترامی قائل نبودند و غارت
پيش از اين نيز بارها معابد را تاراج کرده بودند و ازجملۀ آنها تاراجِ معبد اَناهيتَە در . رفت می

. ست آنتيوخوس سوم سلوکی صورت گرفتد منطقۀ همدان بود که در زمان اردوان اول به
ها ويران کرده  آوردن دفينه قصد بيرون توانستند معابد کهن را به يونانيان در مصر نيز هرچه می

دهد که معابد  مصر رفته خبر از آن می م به  پ۲۴استرابو که در سال . کشاندند تباهی می به
ن ويرانيها عموماً در زمان جانشينان اي. بسياری را در مصر ديده که ويران افتاده بوده است

اسکندر انجام شده بوده؛ زيرا گزارشهای يونانيان دربارۀ دوران هخامنشی خبرهای ساختن يا 
های  را از نوشته نوسازی کردن معابد توسط شهرياران ايرانیِ مصر برای مصريان است؛ و اين

  . خودِ مصريان باستان نيز در جای خود خوانديم
شان يونانيان پادگانهای ايرانی را  سائقۀ تعصب نژادی گان نوينِ غربی بهگرچه نويسند

اند که معايب آنان را نهان دارند و تا توانند آنها را بستايند،  متمدن دانسته و همواره کوشيده
دست داده شده که چهرۀ  های آنها دهها گزارش از کارهای اين مردم به ولی در لابلای نوشته

مردان نيرومند اين پادگانها همواره با يکديگر در جنگ . دهد ما نشان می هحقيقی آنها را ب
خوردَ  چشم می وحشيگريهائی در اين جنگها و کشتارها به. کردند بودند و همديگر را کشتار می

خود اسکندر ۔چنانکه پيشتر اشاره . که در ميان کمتر قومی از اقوام خاورميانه ديده شده است
اين کار در موارد . ودتر شاه شود پدرش را ترور کرد و بر جايش نشسترفت۔ برای اينکه ز

شرق (پسر يکی از شاهکان يونانی باختريەَ . بسياری در ميان شهريارانِ سلوکی تکرار شد
کرد برضدِ  روايی می م فرمان بنام ديميتريوس که در نيمۀ نخست سدۀ دوم پ) افغانستانِ کنونی

اش را بر نعش او کشانده با خون او رنگين   و چرخهای ارابهاو شوريد، پدر را در جنگ کشت
او حتی لاشۀ پدرش را در بيابان برای جانوران رها کرده از . معرض نمايش نهاد را به کرد و آن
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   ٤.دفن کردنش جلوگيری کرد
سلطنت کوچک باختريەَ ۔که چنين افرادی تشکيل داده بودند۔ در زمان مهرداد اول 

پاره شد، و پادگانهای کوچک يونانی در باختريَە   متنازعِ يونانی پارهدر ميان چند مدعیِ
در اين زمان که يونانيانِ باختريَە در نهايت ضعف بودند و ديگر توانِ . غايت تضعيف شدند به

حمايت از سرزمينهائی که مدتها در آن باجگيری و ستم کرده بودند را نداشتند، خطر بزرگی 
وحشی ترک بود که از بيابانهای  کرد؛ و آن خطر جماعات نيمه يد میزمين را تهد شرق ايران

مرزهای شرقیِ ازبکستان (سوی غرب در حال خزش بودند و تا کنار سيردريا  مغولستان به
 و در اسناد داريوش بزرگ با نام توريَاآن قومِ ايرانی که در اوستا با نام . رسيده بودند) کنونی

سوی سيردريا  اين اند در اين زمان از برابر اين جماعات وحشی به هناميده شد» خوار سَکَە هوم«
يک نيروی  زمين به شرق ايران. پس در شرق سيردريا از اينها خبری نيست رانده شدند؛ و از آن

توانمند نياز داشت که جلو خزش جماعات خزنده از بيابانهای مغولستان را بگيرد تا نتوانند 
درون ايران  اين نيرو چنان خطرناک بود که اگر به. ايران برسانددرون مرزهای  خودشان را به

يافت ممکن بود که کل تمدن خاورميانه را مورد تهديد قرار دهد و همۀ آنچه که در طول  راه می
گريهای اسکندر و جانشينانش رَسته بود نابود  های درازی ساخته شده و از دست ويران سده
رهبری چنگيز و هولاکو با تمدن  ن همين قوم در آينده بهدرست شبيه آنچه که نوادگا(کند 

  ). ايرانی کردند
از آنجا که تاريخ برآن بود که از ايران و هويت ايرانی پاسداری کند، در اين موقع بسيار 

مهرداد برای آنکه امنيت . قدرت رسيد حساسْ شخصيتی همچون مهرداد اول در پارت به
 کند به سغد رفت و مراکز دفاعی قدرتمندی در سرزمينهای زمين را تأمين مناطق شرقی ايران

از آنجا . ميان آمودريا و سيردريا ايجاد کرد تا از خزشِ جماعات بيابانی از شرق جلوگيری شود
جانِ يونانی باختريَە در همسايگی جنوبی اين سرزمينها واقع شده بودند،  که مراکز قدرتِ نيمه

داشت که يونانيان که در حقيقت دشمن تاريخی ايرانيان  ر نمیمهرداد اين احتمال را از نظر دو
يکی کرده در تلاش براندازی  بودند با ترکان بيابانی که دشمن ديگر ايرانيان بودند دست به

احتمال ديگر اين بود که ترکان بيابانی با استفاده از ضعف يونانيان . سلطنتِ پارت برآيند
عمر امارتهای يونانی در شرق  ديد که به رو مهرداد لازم می از اين. ناحيۀ باختريَە بخزند به

باختريَە لشکر کشيد و باختريَە و کابل و قندهار را  همين منظور به او به. ايران خاتمه دهد
تصرف درآورده تا نواحی شمالیِ درۀ پنجاب پيش رفت و پس از آن زاوُلستان و سيستان را  به

 باختريَە و سغد و زاوُلستان و سيستان و کابلستان در قلمرو ترتيبات با اين. ضميمۀ قلمروش کرد
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اکنون دولتی که مهرداد اول تشکيل داده بود از ماورای غربیِ قزوين . دولت پارت قرار گرفت
شد، ری را شامل بود، و سرزمينهای کنونی ترکمنستان،  در کنار مرز آذربايجان شروع می

مهرداد پس از اين . گرفت ل پاکستان را دربر میازبکستان، تاجيکستان، افغانستان و شما
پارچه کردنِ  آزادسازی و يک تشکيل ارتش نيرومندی انجاميد توجهش را به اقدامات که به

ريزی شده، آذربايجان  زمين داد، و در چندين لشکرکشیِ برنامه ديگر سرزمينهای درونیِ ايران
زمين را از دست پادگانهای باجگير  و خوزستان و پارس و همدان را گرفت و سراسر ايران

رودان را در چند لشکرکشی بزرگْ از دست سلوکيها بيرون کشيده  يونانی آزاد کرد و ميان
  . فرات رساند مرزهای دولت پارتی را به

زودی  به. در اين ميان مردم ارمنستان درصدد رهايی از دست اشغالگران يونانی برآمدند
مردم ارمنستان که در شورش ضد يونانی بودند و کارگزاران خواست  مهرداد اول در پاسخ به

عنوان شاه  اَرشک را به نام وال سلوکی را بيرون رانده بودند، يک سردار از خاندان سلطنتی به
  . دامن ايران برگشت ترتيب ارمنستان بارِ ديگر به اين ارمنستان فرستاد، و به به

 و خلق وخو وآزادمنشی نياکان ايرانيش را دوست بود مهرداد اول مردی بلندنظر و انسان
همه جنايتها در  دوست بود که دربارۀ فرزندانِ يونانيانی که آن او چنان انسان. درخود داشت

جماعاتِ يونانیِ داخل ايران بفهماند  ئی در دل نداشت، و برای آنکه به ايران کرده بودند کينه
دوست  کند، خود را يونانی را تهديد نمیکه آزادی زيستنشان تضمين است و هيچ خطری آنها 

ئی برود و  هر خانه نقش زد تا به» فيل هلِنِ«اش با عبارت يونانی  لقب داد و اين لقب را بر سکه
خاطر شوند و بدانند که دولتی که او  زمين از سوی او آسوده تکِ يونانيانِ جاگير در ايران تک

مهر و بزرگواری رفتار  ان۔ با انسانها بهتشکيل داده است ۔برخلاف خوی ستمگرانۀ يوناني
دست  ئی از دشمنان ديروزينِ ايران در دل ندارد، و آنچه در گذشته از جنايتها به کند و کينه می

. را از ياد ببرند توانند که آن گذشته است و ايرانيان می يونانيان در ايران انجام گرفته مربوط به
اين اقدام . بود» ببخشای ولی فراموش مکن«ياستِ مردِ تاريخِ ايران س سياستِ اين بزرگ

دنبال آورد  بزرگوارانه و مدبرانۀ شاهنشاه ايرانْ که از خصلت ايرانیِ او برآمده بود اثر مثبتی به
او تأمين نمود و  و وفاداریِ مراکز قدرت يونانی پراکنده در گوشه و کنار کشور را نسبت به

اين اقدام او از سوئی نشانگر . تِ دولتِ او درآوردخدم عناصر يونانیِ درون ايران را به
يونانيان بود که ديگر کم و بيش ايرانی شده بودند، و خرِدَِ  بزرگواری و گذشتکاریِ او نسبت به

رويها و ستمهای پدرانشان انتقام گرفت؛ و از  خاطر زياده کرد که نبايد از آنها به سليم حکم می
گریِ  های سپاهی خدمت گرفتن تجربه داد که با به ن میسوی ديگر آگاهیِ ژرفِ او را نشا
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  . های خودش بهره گرفت يونانيان در دولت خودش از آنها در جهت برنامه
اميد تصرف ديگربارۀ ايران و از ميان برداشتن  م انتيوخوس ششم به  پ۱۴۲درسال 
پاه او را در اين مورخانِ يونانی شمار س. رودان و غرب ايران لشکر کشيد ميان دولت پارت به

 آنتيوخوسْ سلوکيە و بابل و همدان را تخريب و تاراج ٥.اند  هزار مرد نوشته۳۰۰لشکرکشی 
سال  فرهاد در زمستانِ آن. پيکارِ او فرستاد مهرداد پسر خودش فرهاد را در سپاهِ بزرگی به. کرد

وارد آورد، شاه در يک نبرد سرنوشتساز با شاه سلوکی روبرو شد و شکست بسيار سختی بر او 
سلوکی را در ميدان نبرد کشت، و شمار بسياری از سربازان و افسرانش را ازجمله برخی 

عَهد انتيوخوس۔ نيز در ميان  ديميتريوس ۔ولیِ. اسارت گرفت اعضای خاندانش را به
لاشۀ شاه تجاوزگر سلوکی با بزرگواری رفتار کرده فرمود تا او  فرهاد نسبت به. اسيرشدگان بود

نيز، او دختری از خانوادۀ آنتيوخوس ششم را که اسير شده . خاک بسپارند ا با تشريفات بهر
نوازی و  ها نشان داد که انسان پيروزی بر سلوکی. حرم خود برده با او ازدواج کرد بود به
او گرايش يابند و در  زمين به منشی اين پادشاه سبب شده بوده که يونانيان درون ايران بزرگ

بود و اگر جماعات يونانی درونِ  اگر جز اين می. با همجنسان خودشان بجنگندکنارش 
کردند، برای سپاهيان پارتی دشوار بود که ازپسِ دشمنانی  شاهِ سلوکی کمک می زمين به ايران

  . برآيد که از درون و بيرون با او در جنگ بودند
 دولت پهناور و نيرومندی را اش مهرداد اول با اقدامات باتدبيرانه و پيکارهای دلاورانه

تشکيل داد که يکسويش سيردريا و درۀ پنجاب و سوی ديگرش فرات بود، و علاوه بر 
ارمنستان نيز در درون قلمرو مهرداد اول واقع . گرفت زمين را دربر می رودان سراسر ايران ميان
  . کرد شد و يک شاه ايرانی از خاندان سلطنتی پارت برآن کشور سلطنت می می

رسيد، ولی از  پايۀ کوروش بزرگ نمی سازی به گرچه مهرداد اول در تدبير و اداره و تمدن
سلطۀ بيگانگان در ايران برای هميشه پايان داد و شاهنشاهی ايران را احيا کرد و  اين نظر که به

وحشی  يک دولت سراسری نيرومند را تشکيل داد؛ و از آن نظر که جلو خطر خزش اقوام نيمه
درون سغد و فلات ايران را گرفت، شايد بتوان اهميت او برای ايران در اين برهۀ  بهشرقی 

  . م تشبيه کرد اهميت کوروش بزرگ در سدۀ ششم پ تاريخی را به
ايم و همۀ  از آنجا که خودِ ما هنوز برای بازشناسی تاريخ پارت هيچ کاری انجام نداده

 و مورد کاوش و بررسی قرار نگرفته است، و مراکز تمدنی زمان پارت هنوز در زير زمين است
های غربيان است که گزارشهاشان دربارۀ شاهنشاهان  منابع ما درشناخت دولت پارتی نوشته

شود که در رابطه با دولت سلوکی و پس از آنها در رابطه با  مواردی منحصر می پارتی به
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عمل   بزرگ درادارۀ امورکشور بهامپراتوری روم ذکر شده است، ما از ترتيباتی که اين شاهنشاه
توان گفت که ترتيباتی که برای چهار سدۀ  تحقيق می ئی نداريم؛ ولی به آورد چندان آگاهی

  . آينده در ايران حکمفرما بود توسط اين بزرگمردِ تاريخِ ايران پايه ريزی شده بود

  فرهاد دوم 
فرهاد درصدد . دوم دادفرزندش فرهاد   درگذشت و جايش را به۱۳۶مهرداد اول در سال 
او . دوران خصومتها پايان دهد سوی شاهان سلوکی دراز کند و به برآمد که دست دوستی به

اَنتاکِيەَ فرستاد؛ ولی انتيوخوس  برای اين منظور يک هيأت صلح از بلندپايگانِ دولتش را به
ام دهد آنها را هفتم رئيس هيأت را گرفته کور کرد و بدون آنکه با اعضای هيأت مذاکراتی انج

او مشورت دادند که  مشاورانش که به او که در ذهنيت يونانيش غرق بود به. ايران برگرداند به
آور است  دست دوستی شاهنشاه را پس نزند ابلهانه پاسخ داد که ايرانيان غلامان مايند، و شرم

هيم و با آنان وارد پيمان آنها بهائی بد که ما از نبرد با غلامان خودمان بترسيم يا بخواهيم که به
  . صلح و دوستی شويم

خواست که درس انسانيت و صلح به يونانيان بدهد، و آنها همواره  شاهنشاه ايران می
يی را رها نکرده بودند و خودشان  يونانيان که هنوز بينشِ کهنِ قبيله. فرستادند پيام جنگ می

 جز خودشيفتگی در فرهنگشان وجود پنداشتند مردمی نبودند که را محور آفرينش و تمدن می
گذاريم که خودش را  يی را وقتی در کنار منطق مهرداد اول می اين منطقِ قبيله. داشته باشد

دوستدار يونانيان اعلان کرده آنها را در حقوق اجتماعی برابر با ايرانيان دانسته بود، به 
. بريم وزان يونانی پی میبينی و تعصبِ نژادیِ متجا منشی شاهان ايران و خودبزرگ بزرگ

اند، ملت بزرگی  اند، کشوری را اشغال و تاراج کرده سوی آبهای دريای ايژه آمده مردمی از آن
اند را زيرِ سلطه  چون ملت ايران که روزگار درازی سروران محبوب جهان متمدن بوده

 اين متجاوزانِ داری برگردد در نظر خط جهان خواهد به اند، و اکنون که اين ملت می درآورده
کدام انسان خردمندی است که بر اين منطقِ منحط و فاسد . شوند يونانیْ غلام شمرده می

منطق شاهنشاه ايران  نخندد و در اين منطق تفکر تمدنی بيابد؟ در مقابل اين منطق بنگريم به
ن را مورد همه ستمها و تخريبهائی که يونانيان در ايران کرده بودند، فرزندانشا رغم آن که به

  . بخشايش قرار داد بخشی از ملت بزرگ ايران دانست و خودش را دوستدار آنها اعلام کرد
آنتيوخوس هفتم اقدام شاهنشاه به گسيلِ هيأتِ ايرانی با پيشنهاد صلح و دوستی را 

ايران لشکر بکشد و شکست  نشانۀ ضعف دولتِ پارتی پنداشت، و تصميم گرفت که به
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چون آنتيوخوس ششم در زمستان از مهرداد اول . شم را جبران کندبار آنتيوخوس ش خفت
شکست يافته کشته شده بود، آنتيوخوس هفتم فصل بهار را برای لشکرکشی انتخاب کرد و با 

او اين . رودان لشکر کشيد ميان اند به  هزار مرد نوشته۳۰۰سپاه بزرگی که شمارش را بيش از 
  . رودان و ايران را بگيرد ر بود که مياننيروی بزرگی که با خود داشت اميدوا

پنداشت که ايرانيان غلامان اويند  سرنوشت آنتيوخوس هفتم که هچون همۀ يونانيان می
او از فرهاد دوم شکست يافت و کشته شد، و پسرش . نيز شبيه سرنوشت انتيوخوس ششم بود

 دشت نبرد جان ديودور نوشته که همۀ سربازان انتيوخوس در. اسارت افتاد سلوکوس به
را در تابوت  فرهاد با لاشۀ آنتيوخوس هفتم نيز بزرگوارانه رفتار کرد و فرمود تا آن. سپردند

در اين ميان، ديميتريوس که از زمان تجاوز و شکست . اَنتاکِيەَ فرستادند  نقره نهادند و به
 توانست نحوی زيست، به اسارت می پدرش آنتيوخوس ششم در پايتخت ايران در حالت نيمه

شايد اسباب فرار او را خودِ شاهنشاه فراهم آورده بوده . اَنتاکيَِە برساند گريخته خودش را به
بار و اين تلفات بسيار  است؛ زيرا اطمينان داشته که سلوکيها پس از اين دو شکستِ خفت

 ايران لشکر بکشند؛ و چه بسا که فراری سنگين، در آينده ديگر جرأت نخواهند کرد که به
هدفِ آن بوده که او ادعای سلطنت اَنتاکِيَە کند و جنگ  اَنتاکِيَە به دادنِ و فرستادنش به

  . خودشان مشغول کند راه افتد و آنها را به داخلی در ميان سلوکيها به
ئی از اين بيش را ما سراغ داريم که فرهاد با اين متجاوزان کرد؟ رفتار اين  چه بزرگواری

شدگان که ديروزها با ايرانيان کردند در نظر آوريم تا بدانيم که  ين کشتهشاه را با رفتارهای هم
های غربيان را خواند و  شود که نوشته نمی! تر بودند يک از اين دو طرف واقعاً متمدن کدام

قضاوت آنها اکتفا نمود؛ بلکه بايد رفتارهای ايرانيان و يونانيان را در کنار هم نهاد و سنجيد  به
شود اين نويسندگان که عقدۀ  تنها در چنين صورتی است که معلوم می. اوت کردو آنگاه قض

تر  کوشند تا نشان دهند که يونانيان از ايرانيان متمدن برتری جنس غربی در ذهن دارند و می
اَردَشَير . ياد آوريم رفتار اسکندر را با اَردَشَير چهارم به! گويند اندازه درست می بودند، تا چه

پا خاسته بود، ولی اسکندر  خاطر دفاع از حيثيت و هويت و موجوديت قومِ خودش به هچهارم ب
مذلت افکند تا همۀ ايرانيان  با عوامفريبیِ خاصِ خودش اين مرد بزرگ را آنچنان که ديديم به

ئی جرأت نکند دربارۀ ضرورت حفظ هويت ايرانی  پس هيچ ايرانی را مرعوب سازد و از آن
رفتار اسکندر را با رفتار اين شاهان ايرانی بسنجيم . راه انجام دهد ی در اينبينديشد يا اقدام

حقيقتِ قضاوت  دشمنان ايران و ايرانی چنين رفتارهای جوانمردانه داشتند، تا به که نسبت به
يک از اين دوملت ۔ايرانيان و يونانيان۔  نويسندگان غربی پی بريم، و بدانيم که کدام
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خاطر  ياد آوريم که به همه وحشيگری که اسکندر با شهرهائی کرد را به آن. تر بودند متمدن
تاراجِ سپاهيان او  خواستند که به ورزيدند و نمی حيثيتِ قومیِ خودشان در برابر او مقاومت می

يک از يونيانيان و ايرانيان  درآيند و مردمشان بردۀ متجاوزان شوند، و آنگاه بدانيم که کدام
ياد آوريم، و  فتاری که اسکندر با شهرهای يونان همچون شهرِ تِبِس کرد را بهر. تر بودند متمدن

در همۀ تاريخ بنگريم تا ببينيم که در تمام طول شاهنشاهی ايران حتی يک مورد مشابه آن نيز از 
، و )کند های يونانيان و روميان تأييد می را نوشته و اين(طرف شاهنشاهان ايران سر نزده است 

رفتار اسکندر را با مردم . تر بودند يک از ايرانيان و يونانيان متمدن نيم که کدامآنگاه بدا
جنگلها پناه برده بودند و هيچ جنگی هم با او  ياد آوريم که از بيم او به دفاع هرات به بی

زنده در  آتش کشيد و همۀ آنها را از زن و مرد و کودک و پير، زنده نداشتند، ولی او جنگل را به
ادعای خدايی اسکندر و . تر بودند يک از اين دو قومْ متمدن سوزاند، تا بدانيم که کدامآتش 

ياد آوريم و آنها را با شاهنشاهان ايران مقايسه  جانشينانش از جمله همين شاهانِ سلوکی را به
پدرکشی در ميان يونانيان يک امر . تر بودند يک از اين دو قوم متمدن کنيم تا بدانيم که کدام

هرودوت . آمد؛ ولی در ايران يک امر کاملاً ناشناخته بود معمولی بود که بارها پيش می
افتاده که کسی بشنود که يک ايرانی پدر يا مادر  تصريح کرده است که هيچکاه اتفاق نه

   ٦.خودش را کشته باشد
ن کسانی دانند که در يونا تر بودنِ يونيان از ايرانيان را غربيان در اين می معيار متمدن

يادگار نهادند، ولی در ايران اين امر کمتر اتفاق  هاشان را نوشتند و به يافت شدند که انديشه
سبب يونانيان کسانی چون سقراط و افلاطون و ارسطو و ديگران را داشتند  همين به. افتاد می

بازيهای نويس و  ديگر آنکه يونانيان نمايشنامه. ولی ايرانيان چنين شخصيتهائی را نداشتند
نمايشیِ ويژۀ خودشان را داشتند ولی ايرانيان دارای چنين نويسندگانی نبودند زيرا هيچ 

نويسندگانِ غربی با ملاک قرار دادن چنين . ما نرسيده است ها از آنها به کتابی در اين زمينه
 لکن ما .تر بودند زمان از ايرانيان متمدن خواهند القا کنند که يونانيان در آن معيارهائی می

خواهيم بپرسيم که آيا آنچه يونانيان ثبت و ضبط کردند تراوشِ فکریِ خود آنها بود يا آنها  می
های يک تمدن  ها را از جاهای ديگر آموخته بودند؟ آيا تمدن يونانی بر ويرانه اين دانسته

ليتوس که در همان سرزمين بنا شد و يا اينکه بر خلأ بنا گرديد؟ آيا هراک) تمدن مصری(ديگری 
رود، ارائۀ افکار بلندش را در زمانی  شمار می يکی از آغازگران مکتبهای فکری يونانی به

زيست، و آيا او با ايران و افکار ايرانيان آشنا نبود؟  شروع نکرد که در درون مرزهای ايران می
ری نبود که ئی از طرز تفک افکاری که او در يونان ارائه کرد و برای يونانيان تازگی داشت شمه
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برای تحصيل رياضيات و حکمت ) فيثاغورث(از ايرانيان آموخته بود؟ مگر پيتاگوراس 
کرد که از آئين  يونان افکار بلندی را ارائه می بابل نرفت و مگر او نبود که در بازگشت به به

گفتند که او نزد مغان شاگردی کرده و اين  ساز زرتشت آموخته بود و يونانيان می انسان
داشت تکفير و محکوم  خاطر افکاری که بيان می را از مغان فراگرفته است، و او را به» دعتهاب«

کَلدهَ و  های ششم و پنجم برای اخذ علوم به به مرگ کردند؟ آيا بسياری از متفکران يونانیِ سده
ر ايران مسافرت نکرده بودند؟ آيا گزينوفون که يکی از فيلسوفانِ نامدارِ زمانِ هخامنشی د

کرد که  يونان بود مدتها در خدمت ارتش ايران نبود و زندگيش را از راه مزدهائی تأمين نمی
پرداخت؟ آيا سقراط و افلاطون از افکار کلدانی و مصری و ايرانی بهره  او می دولت ايران به

نبرده بودند؟ آيا ارسطو مدتی از عمرش را در درون مرزهای کشور هخامنشی يعنی در اناتولی 
سر نبرده بود و با انديشۀ ايرانيان آشنايی نيافته بود؟ آيا تأليفات رياضی و اخترشناسی و  به

پزشکیِ بابل که اسکندر بربارِ شتر کرده برای ارسطو فرستاد نبود که ارسطو و شاگردانش را به 
  ئی رساند که کسب کردند؟  چنان مقام علمی

يل داده بودند که يونانيان به آيا قومی که دولتی همچون شاهنشاهی هخامنشی تشک
دهها هزار در خدمتش بودند بيشتر تمدن داشتند يا اين يونانيان که در خدمت آنها بودند و از 

کردند؟ آيا جلوۀ اصلیِ تمدن بشری ادبيات و علومِ مکتوب است و  خيرات آنها زندگی می
تر  دم خاورميانه متمدنروزگار خودشان از همۀ مر ديگر هيچ؟ اگر چنين است پس يونيانيان به

ولی تمدنِ بشری چندين عنصر ديگر نيز دارد که دين، نظام سياسی، تشکيلات اداری . بودند
آيا باورهای دينیِ ايرانيان . جمله است و قضايی و نظامی، و نيز شهرسازی و جز آنها از آن

م سياسی و سازتر بود يا دين يونيانيان که کليتش مبتنی برخرافات بود؟ آيا نظا انسان
تشکيلات اداری و سازمان قضايیِ ايران در آن روزگار برای بشريت کارآمدتر بود يا نظام 

خوار  دست داوران رشوه دموکراسیِ يونانی و سازمان قضايی يونان که به کدخدايیِ موسوم به
رفته گرديد؟ اگر راه و جاده و شهرسازی را نشانۀ تمدن بدانيم، آيا آنچه در ايران بود پيش می

توان صنايعِ يونان را در آن روزگار با صنايعِ پيشرفتۀ ايران  بود يا آنچه در يونان بود؟ آيا می
تر بوده  يک از اين دو طرف پيشرفته شود تمدنِ کدام مقايسه کرد؟ در اينجا است که معلوم می

ش در نزد اگر بخواهيم سازمان و تشکيلاتِ سياسی و اداری دوران پارتيان نيز با مشابه. است
مراتب  سلوکيها و سپس روميان مقايسه کنيم، خواهيم ديد که آنچه ايرانيان داشتند به

کارآمدتر از چيزی بود که نزد سلوکيها و روميان وجود داشت، و همين سازمان و تشکيلات بود 
 آيا نويسندگان. که دولت پارتيان را چهارصد سال بر سرِ پا و در انسجام و اقتدار نگاه داشت
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تر  خواهند القاء کنند که تمدنِ يونان در آن روزگار از تمدن ايرانی پيشرفته غربی که همواره می
ئی ميان تمدن ايرانی و تمدن غربیِ آن روزگار انجام دهند؟  اند مقايسه خواسته گاه نمی بود هيچ

دشان را تنها گوييهای يونانيان کهن را تکرار کنند که خو اند که کافی است تا گزافه يا پنداشته
پنداشتند و ديگران هر قومی که بودند را، حتی قوم مصری و کلدانی و  قوم متمدن جهان می

  دادند؟  لقب می) زبان و وحشی بی(» بربر«ايرانی را 
. البته هر انسانی حق دارد که خودش را محور آفرينش و گلِ سرسبدِ تمدن معرفی کند

اند،  طرف کنند که بی نويسند و ادعا می ب میولی سخن دربارۀ کسانی است که اکنون مطل
کنند، و باز  بندند و سخنان يونانيانِ ديرينه را تکرار می ولی چشمشان را بر روی حقيقت می

تلاش اينها بر . تر بودند هم اصرار دارند که غربيها از ايرانيانِ عهد هخامنشی و پارتی متمدن
اينجا برسند که تمدن امروز غربی دنبالۀ همان   بهآنست که يونان را محور تمدن قلمداد کنند تا

ذات است؛ و تمدن  تمدنی است که از يونان آغاز شده است و از کل تمدن بشری جدا و قائم به
  . پايۀ تمدن غربی برسد تواند که به توانسته است و نه می شرقی نه می

س از شکستِ پ. ايران برگرديم به موضوع تلاشهای تجاوزکارانۀ سلوکيها نسبت به
يادشده که آخرين جنگ سلوکيها با ايرانيان، و در حقيقتْ آخرين تلاش يونانيان برای ادامۀ 
اشغالِ ايران بود، دولت سلوکی پس از اين شکست بزرگ و کشته شدن شاهِ تجاوزگرش، از 

 شام و اناتولی بگيرد هيأتی را به ايران فرستاد و بيم آنکه شاهنشاه تصميم به لشکرکشی به
ولی همين دولت در آن اواخر دستِ دوستی . خواهانِ انعقادِ پيمانِ صلح و دوستیِ دو دولت شد

. ايران بازفرستاده بود شاه ايران را پس زده بود و حتی سفير صلحِ ايران را کور و ناقص کرده به
آن سفير نزد  را به هيأت سفارتیِ سلوکی داده باشد آنان فرهاد دوم برای اينکه پاسخ مناسبی به

اين مرد بنگريد و پاسخِ ما را  به«: فرمانِ شاه سلوکی کورکرده شده بود؛ و گفت ايرانی برد که به
   ٧.»دريافت کرده برای پادشاهتان ببريد

گفت و پيشنهاد صلح شاه اَنتاکِيەَ را زمانی پس  شاهنشاه ايران اين سخن را زمانی می
هنشاه اطمينان داشت که دولت سلوکی ديگر زد که دولت ايران در اوج قدرت بود، و شا می
او اکنون در اين انديشه . گاه توان تجاوز به مرزهای شاهنشاهی ايران را نخواهد داشت هيچ

ها بيرون بکشد و  بود که بقيۀ سرزمينهای شاهنشاهی هخامنشی در آسيا را نيز از دست سلوکی
ه از منطقه دور شود و خاورميانه آنها را به ديار خودشان برگردانَد تا خطرشان برای هميش

ولی روزگار به او فرصت نداد تا به اين برنامه . دورانِ آرامشِ پيش از دوران هِلِنيها برگردد به
شام بود قبايل سکايی در  درست در زمانی که او درصدد لشکرکشی به. جامۀ عمل بپوشانَد
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اين .  به سرکوبی آنها بشتابداغتشاشاتی زدند، و او مجبور شد که نواحی شرقی کشور دست به
درون  ها ايرانيانی بودند که در آن اواخر در خزشهای بزرگ ترکان از نواحی سيردريا به سَکَە

کردند که زمينی را برای خودشان در سغد يا اطراف  فلات ايران رانده شده بودند، و تلاش می
 شديدی بود که ازجانب آنها چنين تلاشی طبيعتاً همراه با بروز ناامنيهای. آمودريا بگيرند

ها و درگيريهای فرهاد دوم با آنها و  ما از رخدادهای ناشی از تلاشهای سکََە. گرفت صورت می
ها در  دانيم که فرهاد در جنگ با سکََە نتايج اين درگيريها اطلاعی نداريم، و همين اندازه می

رنامۀ بزرگِ پاکسازی آسيا از ب). م  پ۱۲۷سال(کشتن رفت  جائی از شمال افغانستان کنونی به
روميان  گور رفت، و دولت سلوکی نجات يافت تا درآينده جايش را به او به يونانيان نيز با به

  . دهد که بخش غربی خاورميانه را به اشغال درآوردند
ها در شمال افغانستان کنونی در زمينهائی جاگير شدند که منسوب  جماعاتی از سکَە

، و جماعات بزرگی از آنها نيز در )منسوب به قبايل تخار(رستان ناميدند خودشان کرده تخا به
ادامۀ مهاجرتشان به حوضۀ پربرکتِ رود هيرمند و سرزمين درنگيانَە رسيدند، و در آينده اين 

نوار باريکی از اين سرزمينها . کردند» زاوُلستان«و » سکستان«سرزمينها را به نام خودشان 
ها نيز در  جماعاتی از سکە. اش در کشور افغانستان است  و بخش عمدهاکنون در کشور ايران،

اين رهگذر به شمال بلوچستانِ پاکستان کنونی در مناطق کويته و خضدار رسيدند و سرزمين را 
های گوناگون ايرانيان سکايی بودند که در  همۀ اينها شاخه. ناميدند» توران«نام خودشان  به

اينها مزَدايسَن نبودند . از آنها ياد شده است» خوار سَکَە هوم «اسناد داريوش بزرگ با نام
های آينده نيز حفظ  داشتند، و اين دين را برای سده) مهرپرستی(بلکه دين کهن ميتريَسَنَە 

اشغال جماعات خزندۀ  سرزمينهای اصلیِ اينها در شرق سيردريا نيز تا اين زمان به. کردند
ينها نزد ايرانيان سغد برای هميشه و در زمان ساسانی تا چند اما اين سرزم. ترک درآمده بود

 را حفظ کرد؛ و ايرانيانِ سغد و باختريە تورانسده پس از آن تا دوران سامانی نام سرزمين 
 بر ٨).يعنی مردم سرزمين توران(ترکانی که جانشين بوميان شده بودند را تورانی ناميدند 

ئی که روزگاری در اين سرزمينها رخ داده بود ۔و در  همين اساس بود که رخدادهای تاريخی
بخش گذشته ضمن سخن از اساطير ايرانی خوانديم۔ حتی در شاهنامه فردوسی به جنگهای 

پنداشتند که ساکنانِ سرزمين توران هميشه ترک  ميان ايرانيان و ترکان تبديل شد، زيرا می
امدار توران در دوران باستان که نامش بر اساس همين ديدگاه بود که حتی قهرمان ن. اند بوده

شد، و در داستانهای شاهنامه » افراسيابِ ترک« و خالصاً آريايی بود تبديل به اَپرَاَسپِيەَ
  . خوانيم که افراسياب شاه ترکان بود می



۵۰۳ شاهنشاهی پارتيان

  اردوان اول و مهرداد بزرگ 
رگزيده سلطنت ب پِت توسط مهستان به پس از فرهاد دوم، عمويش اردوان فرزند فَرِيّە

های  لشکر کشيد تا سکە) اکنون ميانۀ شمالی افغانستان(تخارستان  درنگ به او بی. شد
اما او نيز در جنگ . وارد که در منطقه آشوب و ناامنی ايجاک کرده بودند را سرکوب کند تازه

  . کشتن رفت ها به با سکََە
ها   دوم با سَکَەمهرداد. سلطنت رسيد عنوان نهمين اشک به پس از او مهرداد دوم به

تحکيم مرزهای شرقی کشور پرداخت،  آميز برقرار کرد، و با آرامش خاطر به روابط مسالمت
جماعات خزندۀ ترک را از اطراف سيردريا عقب زد، و تا نواحی کوههای هيمالايا پيش رفت، 

  . ترين شيوه تأمين کرد حکيمانه و امنيت مرزهای شرقی کشور را به
های رانده شده از برابر خزشهای بزرگ ترکان برای کشور   سکەهمۀ اين مشکلات که

ايجاد کردند برنامۀ پاکسازی سرزمينهای کشور هخامنشی از متجاوزان اروپايی که مهرداد اول 
  . آغاز کرده بود را متوقف کرد

 تا ۱۲۴او از سال . نواز بود يک شاه باتدبير و توانا و مردم) مهردادِ بزرگ(مهرداد دوم 
اش ارتش   سال سلطنت کرد و اقتدار ايران را تحکيم بخشيد و با تدابير ويژه۴۸م برای   پ۷۶

ترين نحوی در مرزهای کشور برقرار نگاه  شايسته ايران را بسيار نيرومند ساخت و ثبات را به
  . سوی شکوه هرچه بيشتر سوق داد داشته ايران را به

دوستی با داريوش بزرگ  دبير و انسانشايد بتوانيم اين شاهنشاه را از نظر قدرت و ت
  . مقايسه کنيم
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